
گزارش تحليلیِ ميزگرد

 واکاوی مبانی فلسفی خلاقيت
اشاره

پيش از اين در شماره هاي 17 و 18 )پاييز و زمستان 1388(، 
گزارش تحليلي از نشست »واكاوي مباني فلسفي خلاقيت«، )برگزار 
در  محترم شد.  خواننده ي  تقديم شما  پژوهش(  سازمان  در  شده 
بخش هاي گذشته ديدگاه  اعضاي ميزگرد ياد شده را آورديم. چكيده ي 

اين آرا از اين قرار است: 
و  تلاش ها  از  پديدآمده  ايده هاي  و  بشري  ساخته هاي  ‌
تأملات انديشه ورزانه و دست ورزانه ي انسان ها، چه در شكل اراده ي 
تجسد يافته )تمدّن( و چه در قالب شيوه ي كلي زندگي )فرهنگ(، 
ارزش آفريني )كارآفريني(هايي است نشأت گرفته از قوه اي دروني به 

نام »خلاقيت«.
‌خلاقيت، وصفِ ذهن است. وصف در اصلِ تحقق خود، تابع 
هستي موصوف است. )آيت الله جوادي آملي( بنابراين ذهن ذاتاً خلاق 

است.
نوآوري، ارزش آفريني و يا به تعبير امروزين كارآفريني ]نه  ‌
لزوماً اشتغال زايي[ خود محصول »خلاقيت« يعني فعل خلاقه ي ذهن 

آدمي ست.
‌منشاء خلاقيت ناشناخته است؛ برخي آن را محصول ارتباط روح 
انسان با ايزد مهر بانوان ]اسطوره و الهه اي يوناني[ مي دانند )افلاطون(، 
برخي ديگر خلاقيت را محصول گونه اي جنون برمي شمرند )كانت(، و 
صدرالمتالهين شيرازي خلاقيت را ويژگي ذاتي انسان دانسته كه از 

نفخه ي الهي )روح انساني( سرچشمه مي گيرد.
از نظر ملاصدرا: 

اولاً: وصف هر موجودي تابعِ هستي )وجود( اوست. 
ثانياً: هستي )وجود( انسان معلول نفخه ي الهي )و نفخت فيه من 

روحي( است.
ثالثاً: هر معلولي، هر آنچه از ذات و صفات و افعال )شئون وجودي( 
دارد به مصداق آن كه از خود هيچ نداشته است )فاقد شيء معطي آن 
نيست( پس همه را از علتِ هستي بخش خويش )خلّاق مجيد( دارد. 

بنابراين خلاقيت موهبتي الهي است كه به درجات مختلف به موجودات 
انساني داده شده است. 

به عبارتي، خلاقيت آموختني نيست.
‌اگرچه خلاقيت آموختني نيست اما شكوفايي قوه ي خلاقيت 
يعني چگونگي تحريك قوه و نحوه ي واكنش به چيزها و بهره وري از 

آن، امري تربيتي و آموزشي است.
موجودِ  ارزش هاي  در  ترديدافكني  و  شناختي  شكِ  ايجادِ  ‌
معرفتي، هنري، فناّورانه، صنعتي و... آفرينش گري )خلاقيت( را تحريك 

و فعال مي كند )دكارت و پيروانش(.
‌خلاقيت يك پديده ي اجتماعي است. جامعه تا با ارزش هاي 
تازه )ارزش آفريني( روبه رو نشود به آن ها پاسخ نمي دهد. ارزش گذاري 
بر كار و فعلِ خلاقه به نوع فرهنگ، ذهنيت تاريخي، اسطوره هاي حاكم 

بر جامعه و آزادي و تربيت بستگي دارد.
‌خلاقيت و خلق ارزش هاي تازه در غيبتِ سنت اتفاق نمي افتد. 
داده ها و فراداده هاي سنتّ در تلقي ها و تلقي ها در پيدايش ارزش هاي 

نو نقش كليدي دارند.
‌خلاقيت مستلزم هنجارشكني )البته نه در مصاديق اخلاقي و 

ديني(، است.
‌فلسفه ي تربيتي و آموزش كودكان و نوعِ آموزش فلسفه به 
بنُه ها )طرح واره ها(ي  از روان  پيدايش گونه هايي  به  كودكان منجر 
عاطفي، اجتماعي، منطقي و شناختي مي شود كه در شكوفايي و يا عدم 

فعليت قوه ي خلاقه ي كودكان نقش بي بديلي دارد.
برخي از جامعه شناسان و روان شناسان خلاقيت را ويژه ي  ‌
انسان هاي خاص )نوابغ( دانسته و فرهنگ، تربيت و آموزش را در 

شكوفايي آن كم اثر مي دانند )ديدگاه نخبه گرايان فرهنگي(.
اينك در بخش سوم، پرسش ها، نقدها و برداشت هاي مخاطبانِ 
حاضر در نشست را، به همراه پاسخ هاي اعضاي ميزگرد به خوانندگان 

تقديم مي كنيم.
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ابوالفضل نفر

بخش سوم

برخي  است؛  ناشناخته  خلاقيت  منشاء 
آن را محصول ارتباط روح انسان با ايزد 
يوناني[  الهه اي  و  ]اسطوره  بانوان  مهر 
مي دانند )افلاطون(، برخي ديگر خلاقيت 
برمي شمرند  جنون  گونه اي  محصول  را 
)كانت(، و صدرالمتالهين شيرازي خلاقيت 
را ويژگي ذاتي انسان دانسته كه از نفخه ي 

الهي )روح انساني( سرچشمه مي گيرد

ناشناس: من چهارده سال در آموزش وپرورش 
تدريس كرده ام. به نظر اين جانب شيوه هاي تدريس 
سنتي از پرورش انسان خلاق ناتوان است و بايد 
آيا  شود.  اصلاح  آموزش وپرورش  در  ما  رويكرد 
موضوعات مختلف درسي و اشياي مختلفي كه در 
معرض توجه كودكان قرار مي گيرند در تحريك قوه ي 
تخيل آن ها به يك اندازه اثرگذار است؟ آيا نوع محتوا 
و ماده ي درسي و موضوع آموزشي مثلًا يك نقاشي 
و تابلوي هنري، يك محصول صنعتي و يا يك بيت 
شعر از حافظ در تحريك قواي تخيل و خلاقيت به 
يك اندازه مؤثرند؟ آيا موقعيت هاي متفاوتِ آموزشي 
 ـيادگيري در پرورش انسان خلاق يكسان  ياددهي 

عمل مي كند؟
عضو ميزگرد: من به دوستان عزيزي كه در 
جلسه حاضرند عرض مي كنم كه ما )اعضاي ميزگرد( 
در اين جا در پي نقد برنامه هاي درسي و يا نقادي از 
آموزش وپرورش فعلي خودمان نيستيم. ما پيش ترها 
خلاقيت را از منظر مديريت آموزشي بحث كرده ايم 
و اكنون در اين جا گرد آمده ايم تا آن را از ديدگاه 
فلسفه ]علم النفس[ و روان شناسي واكاوي كنيم. ما 
نيامده ايم وانگري كنيم. ما خودمان همه ي اين ]نقد[

ها را مي د انيم.
سازمان  پژوهشگر  و  مدرس  من  ذاكري: 
آقاي  تعريف  نظرم  به  هستم.  آموزش وپرورش 
مبنايي  سخني  خلاقيت،  از  ابراهيم زاده  دكتر 
 است. اين سالني كه در آن نشسته ايم فونداسيون 
نسبتِ  و  رابطه  بحثِ  در  نيست،  آشكار  )پي (اش 
آموزش وپرورش با شكوفايي قوه ي خلاقه ي انسان، 
فهم  در  آموزش وپرورش  از  ما  برداشت  و  تعريف 
خلاقيت نقش دارد. به نظر من )در تأييد نظر دكتر 
ضيمران( معنا آن چيزي است كه مخاطب از متن 
فراچنگ خود مي آورد. يعني فهم پديده اي تاريخي 
درباره ي  ضيمران  دكتر  است  ممكن  اگر  است. 
بحث هاي معرفت شناختي و هرمنوتيكي بشيتر توضيح 
بدهند. آيا چه تصوير و تصوري از آموزش وپرورش در 
ذهن مربيان است؟! برخي مي گويند ما بايد بچه ها 
را براي زندگي آماده كنيم به نظر من آسيب ها از 

}

همين جا ايجاد مي شود.
ناشناس: خلاقيت كه در قرآن به آن اشاره 
شده است، درباره ي خليفه ي خداوند يعني انسان 
به عنوان خليفه ي  )انسان،  بنابراين  مطرح است، 
خداوند، بايد كارهاي مستحكم العقل را انجام دهد. ما 
انسان ها همه خلاق هستيم. بچه ها، به عنوان انسان، 
بايد سخنان مهمل و يا مغرضانه را از سخنان صحيح 
و مستدل تشخيص دهند. مثلًا اگر يك راديوي 
بيگانه ]و دشمن[ را گوش مي دهد كه قصد دارد 
مطالبي را در ذهن او القا كند. بچه]ي خلاق[ بايد 

اين را دريابد.
دكتر ضيمران: خلاقيت اساساً قابل كشتن 
نيست. خصوصيتي است كه خودش را به هر طريقي 
نشان مي دهد. انسان را نمي توان از ]لوازم[ ماهيت 
ذاتي است،  انسان  در  خودش جدا كرد. خلاقيت 
نمي توان حذف اش كرد. بله؛ شايد بتوان محدودش 

كرد.
دكتر بهشتي: اين ميزگرد شايد اولين تجربه 
است كه در اين جا دارد صورت مي گيرد. از طرفِ 
حاضران ]شركت كنندگان[ بحث ها و پرسش هاي 
پراكنده و خُرد و ريز و جزئي مطرح شده است كه 
بسياري از آن ها جدلي بوده و راه به جايي نمي برد. 
با فرمايش خانم  اما پرسشي هم مطرح شد كه 
دكتر علم الهدي درباره ي قوه ي خيال مرتبط بود. 
همچنين در يادداشتي كه به دست اين جانب رسيده 
است خواسته شده كه درباره ي عالم مثال ]برزخ[ و 
آن چه در آن جا هست صحبت كنم. برخي از مروجان 
فلسفه ي صدرايي، همچون خودِ ملاصدرا، براي فهم 
و ادراك هم، مانند وجود، مراتب ]تشكيك[ قائل 
هستند: مرتبه ي حسي، مرتبه ي خيالي و مرتبه ي 
عقلي. ملاصدرا تجرّدِ )فوق مادي بودن( قوه ي خيال 
را اثبات كرده است. وي سخنِ ديگري هم دارد و آن 
اين است كه انسان در تمامي مراتب ادراك به ويژه در 
مرتبه ي حس و خيال، ادراكات را خلق مي كند. يعني 
مثلًا آنگاه كه بنده اين خطيب )سخنران( و سخنان 
ايشان را مشاهده مي كنم صرفاً منفعل نيستم، بلكه 
مشابه آن را در ذهنم ايجاد مي كنم. ادراك هاي ما )در 

هر مرتبه اي( ابداع )آفريده ي( ماست. ادراك هاي ما 
قيام صدوري ]وابستگيِ وجودي[ به نفس يا ذهن ما 
دارند. اين قلم خودكاري را كه من به دست گرفته ام، 
با واسطه ي صورت ذهني براي من معلوم است. آن 
صورت ذهني را كه واسطه ي من در درك و آگاهي 
از اين خودكار است معلوم بالذّات ناميده اند و خودكار 
را معلوم بالعرض )با واسطه( نام گذارده اند. پس معلومِ 

بالذّات يا صورت ذهني، مخلوقِ ذهن انسان است.
در باب ادراك عقلي برخي از فيلسوفان ما، از 
جمله شيخ اشراق و ملاصدرا، معتقدند كه هرگاه نفسِ 
انسان تعالي يافت و با ارباب انواع و مُثُل نوريه اتصال 
برقرار كرد هرچه از حقيقت آنجا هست را شهود 
مي كند؛ البته به نسبتِ مقام و مرتبه و شأن و درجه ي 
انساني اش. او در اين مرتبه است كه دست به خلق 

و ابداع مي زند.
دكتر ضيمران: فروبل و جان ديويي، در بحثِ 
مفهوم آموزش وپرورش، اساس كارشان بر اين مفهوم 
از محيط است كه ما بين محيط و ارگانيزم يا موجود 
زنده، كنش و واكنش برقرار است. از نظر اينان، محيط 
يك معناي ساكن و ثابت و غيرسيالي ندارد، بلكه يك 
مفهوم اساسي ]در خلاقيت[ است. چنان چه شرايط 
كلاس و شرايط آموزش به گونه اي پويا طراحي 
شود تأثيرات عميقي روي آموزش و خلاقيت به جا 
مي گذارد. اما در بحث از هدف آموزش دوگونه نگاه و 
دو نوع هدف اساسي براي آموزش وپرورش در نظر 

گرفته شده است.
يك نگاه اين است كه آموزش عبارت است 
از زمينه سازي براي محاكات )تقليد( و شبيه سازي. 
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به اين نتيجه برسيم كه خلاقيت ويژگي شخصي 
]ژنتيك[ نيست بلكه اتفاقي است كه در محيط رخ 

مي دهد؟
خلاقيت از تعامل دانش آموز با محيط يادگيري 
پديد مي آيد نه اين كه در فرد وجود داشته و ساكت يا 

خاموش شده باشد تا آن كه برانگيخته گردد!
برخي از اشياء ـ اگر بخواهيم به زبان صدرايي 
حرف بزنيم ـ از مرتبه ي خيالي بالاتري نسبت به 
سايرين برخوردارند. بنا به نظر ملاصدرا، در جهان 
غير از اين لايه ي محسوس، و لايه ي باطني عقول 
)عوالم ماده و معنا( يك لايه ي مياني و واسطي به 
نام عالمِ مثال هم وجود دارد كه همان وجود مثالي 

اشياست.
به نظر مي رسد كه افراد انساني برداشت هاي 
ديگر،  عبارت  به  باشند.  داشته  اشيا  از  متفاوتي 
و  مثال ها  از  اقيانوسي  با  ما  انسان ها  جهانِ  در 

برداشت هاي متنوع و متفاوت روبه رو هستيم.
خلاقيت يك حادثه يا روي داد است. روي دادي 
كه از مواجهه ي نفس شخص با محيط و اشيا پديد 
مي آيد. در اين جا  است كه آموزش وپرورش بايد 
دلالت خود را براساس جنبه هاي زير دسته بندي 

كند: 
]فردي[  ويژگي هاي  و  را شناسايي  افراد   .1

آن ها را از نظر خلاقيت بررسي نمايد.
2. موضوعات را شناسايي و طبقه بندي كند. 
زيرا براي مثال، براي برخي از دانش آموزان يك 
بيت شعر، براي برخي ديگر يك نغمه ي موسيقايي 
برانگيزانندگي  نقاشي  براي عده اي ديگر يك  و 

بيشتري دارد.
اگر توجه كرده باشيد مي دانيد كه وقتي كلاس 
و درس جاذبه اي براي برخي از بچه ها ندارد، اين 
بچه ها در همان كلاس و ساعت درس، بر روي 
كاريكاتور  مثلًا  نقاشي مي كنند؛  كاغذ چيزهايي 
مي كشند و يا در درون خود شعري را زمزمه مي كنند 
خلاقه اي  فعل  به  خود  ذهن  در  حال،  هر  به  و 
مشغول اند و اين يعني اين كه، دانش آموز با معلم )به 
علت فقدان جاذبه ي درس و كلاس( همراه نيست 

اما بيكار هم نمي تواند بنشيند!
ادامه دارد ...

}

}

}

اگر توجه كرده باشيد مي دانيد كه وقتي 
از  برخي  براي  جاذبه اي  درس  و  كلاس 
بچه ها ندارد، اين بچه ها در همان كلاس 
چيزهايي  كاغذ  روي  بر  درس،  ساعت  و 
نقاشي مي كنند؛ مثلاً كاريكاتور مي كشند 
و يا در درون خود شعري را زمزمه مي كنند 
و به هر حال، در ذهن خود به فعل خلاقه اي 
مشغول اند و اين يعني اين كه، دانش آموز 
با معلم )به علت فقدان جاذبه ي درس و 
هم  بيكار  اما  نيست  همراه  كلاس( 

نمي تواند بنشيند!

خلاقيت و خلق ارزش هاي تازه در غيبتِ 
سنت اتفاق نمي افتد. داده ها و فراداده هاي 
سنّت در تلقي ها و تلقي ها در پيدايش 

ارزش هاي نو نقش كليدي دارند

است.  اجتماعي  پديده ي  يك  خلاقيت 
جامعه تا با ارزش هاي تازه )ارزش آفريني( 
نمي دهد.  پاسخ  آن ها  به  نشود  روبه رو 
ارزش گذاري بر كار و فعلِ خلاقه به نوع 
اسطوره هاي  تاريخي،  فرهنگ، ذهنيت 
حاكم بر جامعه و آزادي و تربيت بستگي 

دارد.

مدل،  عنوان  به  را  چيزي  يك  دانش آموز  يعني 
پارادايم )سرمشق( قرار دهد و از آن پيروي كند. 
اين نگاه ذات محوري است و در جوامع غربي سابقاً 
خيلي تداوم داشته و آموزش هاي سنتي هم بر اين 

اساس شكل گرفته است.
كه  دارد  وجود  هم  ديگري  نگاه  اما 
آموزش وپرورش را بسترساز خلاقيت ها مي داند. در 
اين نگاه بحث ارگانيسم و محيط خيلي جدي تر و 

فلسفي تر مطرح مي شود.
بودن  تاريخ مند  و  درباره ي هرمنوتيكِ متن 
معرفت، منظور ما اين است ما انسان ها هيچ گاه 
از گذشته ي خودمان صددرصد نبريده ايم. اگرچه 
ممكن است ما نگاه انتقادي به فراداده هاي سنت 
داشته باشيم، اما به هيچ وجه نمي توانيم از نقطه ي 
صفر حركت كنيم. در پاسخ به پرسش آقاي ذاكري 
هرمنوتيك  مفهوم  اگرچه  كه،  مي كنم  عرض 
در ايران با سوءتعبيرها و سوءفهم ها روبه رو بوده 
است. اما در حقيقت هرمنوتيك به معناي فهم 
متن نيست بلكه اساس هستي شناختي )انتولوژيك( 
دارد و البته سپس پديده اي معرفت شناختي 
بنابراين  مي شود.  )اپيستمولوژيك( 
به  معرفت شناختي  زمينه هاي 
شكوفايي  امكان  تنهايي 
را  ]خلاقيت[  تحقق  و 
نخواهد داد. تاريخ مندي 
اين  به  معرفت، 
معناست كه ارتباط من 
با گذشته پايه و اساسِ 
حركتِ من به سوي آينده 
است. از اين رو محيط، مفهومي است پويا. انديشه ي 
انتقادي كه اساس هرمنوتيك جديد است به ما 
مي گويد كه نگاه ما به گذشته يا سنت، بايد تذكري 
]انتقادي[ باشد. در حوزه ي بحث هاي ادبي به جاي 

خلاقيت، بحث از سيّاليت ذهن است.
از  )شركت كننده(:  هاشمي  دكتر  خانم 
بحث هاي آقاي دكتر ضيمران چنين فهميدم كه 
هرمنوتيك فقط به متن ربط ندارد بلكه به كل حد 
و مرز و به كل اشياء مربوط و مرتبط است. براساس 
ديدگاه ملاصدرا كه هر كسي خودش به برداشت 
يا تصويرسازي از محيط مي پردازد، آيا ما مي توانيم 
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